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حتمیت حشر  جسمانی
قال الامام الســجاد)ع(: »لو دفن فی قبر واحد الف میت وصار 
لحومهم و اجسادهم ترابا مختلطه... لم یختلط تراب میت بمیت اخر«.
امام ســجاد)ع( فرمود: در یک قبر اگر هزار میت دفن گردد و گوشت 
و بدن آنها با یکدیگر مخلوط شود )در روز حشر قیامت( تماماً از هم جدا 

گشته و خاک و بدن هیچ‌یک با خاک دیگری آمیخته نخواهد شد.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــ

1- لئالی‌الاخبار، ج5، ص60

مشاهدات پیامبر)ص( در معراج
شــبی که پیامبر)ص( به معراج رفت، وقایعی شگرف و شگفتی را 
مشــاهده کرد. حضرت می‌فرماید: وارد بهشــت شده و قصری زیبا و 
باشکوه از یاقوت سرخ مشاهده نمودم. زیبایی و درخشش آن، چنان 
خیره‌کننده بود که داخل آن از نور زیبایی که از آن تلألؤ می‌کرد پیدا 
بود. در این حال از جبرئیل پرسیدم: جبرئیل! این قصر به چه شخصی 
تعلق دارد؟ جبرئیل پاســخ داد: برای آن انسان‌های مؤمنی که کلام 
خویش را معطر به کلمات طیب و پاک نموده )و از فحاشی و ناسزا و 
خشن بودن در گفتار بپرهیزند( و آنکه دائماً )یا اغلب اوقات را( روزه 
باشند و هم آنکه به دیگران )به ویژه نیازمندان و فقراء( رسیدگی کرده 
و آنان را اطعام کنند و آنکه در نیمه شب برای شب‌زنده‌داری و راز و 
نیاز با خداوند برخیزند در حالی که )بیشتر( مردم در خواب هستند.)1(

ـــــــــــــــــــــــــــــ 
1- بحارالانوار، ج18، ص292

نقاط اشتراک و افتراق
 عالم برزخ و قیامت)2(

پرسش:
عالم برزخ که حد فاصل میان عالم دنیا و عالم قیامت اســت چه 

وجوه اشتراک و افتراقی با آن عالم دارد؟
پاسخ:

در بخش نخست پاسخ به این سؤال به مباحثی همچون: ضرورت وجود 
عالم قیامت افتراقات و اشتراکات میان عالم برزخ و قیامت شامل: 1- تکامل 
و تنزل 2- زمان از جنس دیگر 3- وجود جســم و بدن پرداختیم. اینک در 

بخش پایانی دنباله مطلب را پی می‌گیریم.
4- پرسش و بازخواست

در عالم برزخ و قیامت، پرســش و بازخواســت وجود دارد. اما پرسش و 
بازخواســت در این دو نشر از نظر کمی و کیفی با یکدیگر متفاوت است. در 
عالم برزخ از نظر کمی از همه افراد ســؤال نمی‌شــود و سؤال قبر از کسانی 
براســاس روایات خواهد بود که در دو دســته مؤمنان و کافران قرار گیرند و 
از کســانی که بین دو طیف مؤمنان و کافران قرار گیرند مانند: مستضعفان، 
مرجون لامرالله و اصحاب اعراف پرسشی نخواهد شد. در روایتی امام صادق)ع( 
می‌فرمایــد: در قبر )عالم برزخ( مورد پرســش قرار نمی‌گیرند مگر دو گروه: 
1- کســانی که ممحض در ایمان‌اند )ایمان محض( و کسانی که ممحض در 
کفرند )کفر محض(. اما دیگران )حد وسط میان این دو طیف( مورد پرسش 
و بازخواست قرار نمی‌گیرند. )کافی، ج 3، ص 235( مؤمن کسی است که با 
آگاهــی از معارف و احکام الهی، این تعالیم و آموزه‌های وحیانی را می‌پذیرد 
و به احکام و دستورات دینی عمل می‌کند اما کافر در عین آگاهی از معارف 
الهی و احکام دینی، از پذیرش و عمل به آنها نافرمانی و ســرپیچی می‌کند. 
همچنین از نظر کیفی نیز در عالم قبر )برزخ( تنها از مسائل اعتقادی سؤال 
می‌شــود و از اعمال بازخواستی صورت نخواهد گرفت. اما در عالم قیامت هر 
دو محدودیــت از بین می‌رود و از تمام افراد مؤمن، کافر و غیر آنان و عقاید 
و اعمال ســؤال می‌شود، زیرا در آنجا محاسبات و رسیدگی نهایی است و هر 
کس باید جزای اعمال خودش را چه نیک یا بد به تمامه ببیند.« فمن یعمل 
مثقال ذرهًًْْ خیراً یره و من یعمل مثقال ذره شراً یره« پس هر کسی به اندازه 
ذره‌ای کار خیر که انجام داده آن را می‌بیند و هر کس به اندازه ذره‌ای کار بد 

که انجام داده آن را می‌بیند. )زلزال- 7 و 8(
5- شفاعت

براســاس آیات و روایات شفاعت پیامبر)ص( و ائمه)ع( و اولیای الهی از 
گنهکاران مخصوص عالم قیامت اســت و در عالم برزخ شفاعتی وجود ندارد. 
در روایتی یکی از اصحاب امام صادق)ع( می‌گوید: به ایشان عرض کردم من 
از شما شنیده‌ام که تمام شیعیان ما مطابق رتبه خود در بهشت هستند )آیا 
این برداشت صحیح است؟( حضرت در پاسخ فرمود: درست می‌گویی. به خدا 
قسم همه شما در بهشت هستید. گفتم: فدای شما شوم. اما گناهان کبیره ما 
بسیار است. امام صادق)ع( فرمود: در قیامت تمام شما با شفاعت پیامبر)ص( 
یا وصی ایشــان )امامان معصوم)ع(( به بهشت می‌روید. اما من از عالم برزخ 
شما می‌ترسم. )کافی، ج 3، ص 242( لازم به ذکر است که برخی از روایات 
یا مکاشفات بزرگان درباره تصرفات ائمه)ع( در حالات برزخی افراد گرفتار از 
باب شفاعت مصطلح نیست بلکه از باب تصرف به ولایت تکوینی است که در 
چارچوب شفاعت قرار ندارند. زیرا بسیاری از آیات قرآن درباره شفاعت ناظر 
به عالم قیامت می‌باشد و در آن زمان شفاعت شامل حال افراد واجد شرایط 
می‌شــود. مرحوم علامه طباطبایی بحث مبسوطی درباره شفاعت دارد و در 
پایان چنین نتیجه می‌گیرد که مســئله شفاعت در آخرین موقف از مواقف 
روز قیامت انجام می‌شــود. در اینجا است که شفاعت کننده تقاضای مغفرت 
شفاعت شونده را می‌کند تا بدین وسیله گنهکار وارد دوزخ نشود و یا به کمک 
شفاعت او بعضی از کسانی را که در دوزخند خارج شوند. وی در بعضی دیگر 
از بیاناتش به عالم برزخ اشاره کرده و روایاتی را که بر حضور پیامبر اکرم)ص( 
و ائمه معصومین)ع( به هنگام مرگ و ســؤال قبر و کمک به مؤمنان دلالت 
دارد مورد توجه قرار داده و می‌افزاید: اینها از قبیل شــفاعت نیست، بلکه از 
قبیل تصرف و حکومت الهیه‌ای است که خدای متعال به آنان بخشیده است. 

)المیزان، ج 1، ص 156(

وجوه افتراق زندگی دنیا و آخرت
ماده و جسم آن جهان نیز جاندار است. زمین و آسمانش جاندار است، باغ 
و میوه‌اش مثل اعمال و آثار تجســم‌یافته انسان جاندار است، آتش و عذابش 
نیز شاعر و آگاه است. در اینجا اسباب و علل و شرایط خاص زمانی حکمفرما 
اســت، حرکت و تکامل وجــود دارد، در آنجا فقط ملکوت الهی و اراده الهی 
ظهور دارد. شعور و آگاهی و به طور مطلق دید و شنید و درک انسان در آن 
جهان بســی شدیدتر و نیرومندتر است. و به عبارت دیگر پرده‌ها و حجاب‌ها 
در آن جهان از جلوی انسان برداشته شده و انسان با بینشی دورنگر حقایق 

را درک می‌کند.)1(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- رستاخیز، شهید مرتضی مطهری)ره(، بینش مطهر، ص34

صفحه ۷
‌شنبه ۲۶ اسفند ۱۴۰۲
۵ رمضان ۱۴۴۵ - شماره ۲۳۵۴۲

چه کنیم دعایمان مستجاب شود؟
1. درخواست با دلي باطراوت و بي‌آلايش

چه دعاىي بايد بكنيم كه دنبال آن، اجابت باشد. گاهى انسان چيزى را از خدا مىخواهد و 
به حســب ظاهر احساس مكىند كه اين خواسته برآورده نشد. شرط مهم اجابت دعا اين است 
كه دعا به معناى حقيقى كلمه و با شــرايط خود انجام بگيرد. اولين شــرط دعا اين است كه با 
دلِ باطراوت و بىآلايش درخواســت شــود؛ مثل دل جوان‌ها؛ لذا دعاى جوانان اقبال و احتمال 
اجابــت را بيش از همه دارد. گاهى بعضىها به بنده مىگويند براى جوان‌هاى ما دعا كن. البتّه 
ما هميشــه براى همه جوان‌ها دعا مكىنيم؛ امّا در واقع اين جوان‌ها هســتند كه اگر قدر دل 
بىآلايش و باطراوت خود را بدانند، دعاى آنها از هر دعاىي مىتواند به استجابت نزد‌كيتر باشد.

2. دعا كردن با معرفت
ىكي ديگر از شرايط دعاى مستجاب اين است كه انسان دعا را با معرفت انجام دهد؛ يعنى 
بداند كه اين دعا و اين درخواست از كسى است كه قدرت دارد همه آنچه را كه انسان مىخواهد، 
براى او انجام دهد؛ يعنى به اثر دعا باور داشته باشد. به امام صادق)ع( عرض شد كه: ندعوا فلا 
يستجاب لنا)تفسير نورالثقلين، ج 4، ص 533(؛ دعا مكىنيم، امّا اثر اجابت را نمىبينيم؛ فرمود: 

لأنكّم تدعون من لا تعرفونه؛ چون بىمعرفت دعا مكىنيد.

 در روايتى درباره معرفت در دعا نقل شــده اســت كه: يعلمون أنىّ اقدر على ان اعطيهم ما 
يسألونى)بحارالانوار )ط بيروت(، ج 90، ص 323( باید به قدرت اجابت پروردگار باور داشته باشند.
در دعا همّت بلند داشــته باشــيد؛ درخواست‌هاى بزرگ بكنيد؛ ســعادت دنيا و آخرت را 
بخواهيد و نگوييد اينها بزرگ است، اينها زياد است؛ نه، براى خداى متعال اينها چيزى نيست. 
عمده اين اســت كه شما به معناى حقيقى كلمه و با همين شرايط، طلب كنيد؛ خداى متعال 
اين طلب را اجابت خواهد كرد. گاهى هم انســان نمىداند كارى كه انجام گرفت، اجابت دعاى 

او بوده؛ خود انسان غافل است.
3. توبه و اجتناب از گناه

ىكي ديگر از شــرايط دعا، اجتناب از گناه و توبه است. اين شب‌ها هم شب‌هاى توبه است. 
همه دچار گناه و تخلّف هستيم. تخلّفها كوچك و بزرگ دارد. از خداى متعال بايد عذرخواهى و 
استغفار و طلب بخشش و توبه كنيم و به سوى او برگرديم. عزم ما بايد اين باشد كه از ما گناه 
ســر نزند. گاهى انسان عزم مكىند و تصميم مىگيرد كه گناه نكند؛ بعد دچار غفلت و اشتباه 
مىشود و لغزش پيدا مكىند؛ باز همين گناه سراغ انسان مىآيد؛ بار ديگر بايد توبه و استغفار 
كند؛ منتها استغفار بايد جدى و حقيقى باشد. گناه نكردن بايد كي قصد واقعى و جدى باشد. 
درباره دعا و اســتجابت دعا در روايت دارد كــه: و ليخرج من مظالم الناس )همان، ص 321.(؛ 
انســان بايد از مظلمه مردم خارج شــود تا دعايش قبول شــود. در روايت ديگر دارد كه خداى 
متعال به حضرت موسى خطاب فرمود: يا موسى ادعنى بالقلب النقى واللسان الصادق)همان؛ با 
دل پاك و زبان راستگو با خداى متعال حرف بزنيد و دعا كنيد؛ دعا قطعاً مستجاب خواهد شد.

4. حضور قلب و خشوع
ىكي ديگر از شرايط استجابت دعا، حضور قلب و خشوع است. همان‌طور كه عرض كرديم، 
معناى دعا اين اســت كه شما با خدا حرف بزنيد؛ خدا را در مقابل خود احساس كنيد و حاضر 
و ناظر بدانيد. اينکه انســان همين‌طور طبق عادت چيزى را بر زبان بياورد و مطالبه اى را ذكر 
كند - خدايا ما را بيامرز، خدايا پدر و مادر ما را بيامرز - بدون اينکه در دل خود حقيقتاً حالت 
طلبى را احســاس كند، اين دعا نيســت؛ لقلقه لسان اســت: لا يقبل الله عزّوجل دعاء قلب لاه 
)كافي )ط دارالحديث(، ج 4، ص 311(؛ دل غافل و بىتوجّه و ســر به هوا اگر دعا كند، خداى 
متعال دعايش را قبول نمكىند. دل‌هاى آلوده و غرق در تمنيّات و شــهوات نفسانى - كه اصلًا 
غافلند - چگونه دعا خواهند كرد؟ چه توقعى است كه اگر انسان اين‌طور دعا كرد، مستجاب شود؟

بعضىها دعا و عبادت و توبه را مىگذارند براى دوران پيرى؛ اين اشــتباه بزرگى است. اگر 
گفته شــود توبه كنيد، مىگويند حالا وقت داريم. اولاً معلوم نيســت وقت داشته باشيم؛ مرگ 
انسان را مطلع نمكىند؛ براى همه سنين هم است. اگر فرض كرديم حقيقتاً وقت داريم - يعنى 
بناست به سنين پيرى برسيم - چنانچه كسى خيال كند كه مىشود دوران جوانى را با غفلت 
و غرق شدن در شهوات گذراند، بعد با خيال راحت و با آسانى به سراغ توبه رفت، اشتباه بزرگى 
مرتكب شــده اســت. حالت دعا و انابه چيزى نيست كه انسان هر وقت اراده كرد، براى او پيش 
بيايد. گاهى مىخواهيم، نمىشود؛ دنبال حال و توجّه هستيم، دست نمىدهد.انسانى كه زمينه 
توجّه به خدا و رجوع الىالله را در خودش بهوجود نياورده باشــد، اينطور نيســت كه هر وقت 
اراده كرد، بتواند درِ خانه خدا برود. شــما مىبينيد بعضى دلهاى پاك - غالباً جوان‌ها - خيلى 
راحت مىتوانند ارتباط برقرار كنند؛ امّا بعضى هرچه تلاش مكىنند، اين ارتباط برقرار نمىشود. 
كسانكىه فرصتى دارند و مىتوانند دل خودشان را نرم نگه دارند، قدر بدانند و رابطه خود را با 

خدا حفظ كنند؛ تا هر وقت خواستند درِ خانه خدا بروند، بتوانند.

اهميت دعاهاي مأثوره
نكته آخر در باب دعا، دعاهاى مأثور است. دعاهاىي كه از ائمّه رسيده است، بهترين دعاهاست. 
اولاً خواسته‌هاىي در اين دعاها گنجانده شده است كه به ذهن امثال ماها اصلًا خطور نمكىند و 
انسان از زبان ائمّه‌)ع(آنها را از خدا طلب مكىند. در دعاى ابوحمزه و دعاى افتتاح و دعاى عرفه 
بهترين مطالبات و خواســته‌ها براى انسان مطرح مىشود؛ كه اگر انسان اينها را از خدا بخواهد 
و بگيرد، مىتواند براى او سرمايه باشد. ثانياً در اين دعاها مايه‌هاى خشوع و تضرّع وجود دارد. 
مطلب، با زبان و لحن و بيانى ادا شــده اســت كه دل را خاشع و نرم مكىند. با عبارات فصيح و 
بليغ، عشــق و شيفتگى و شــوق در اين دعاها موج مىزند. انسان بايد اين دعاها را قدر بداند و 

از آنها استفاده كند.
بايد معناى اين دعاها را بفهميم. خوشبختانه الان ترجمه‌هاى خوب وجود دارد و مفاتيح‌الجنان 
و دعاهاى گوناگون ترجمه شده است. با توجّه به ترجمه‌ها، دقّت كنند و بخوانند. البتّه تا آنجاىي 
كه ما ديدهايم، هيچ ترجمه اى نتوانسته زيباىيهاى الفاظ اين دعاها را منعكس كند؛ ولى بالاخره 
مضمون دعا معلوم است. با توجّه به اين ترجمه‌ها دعاها را بخوانند. كسانكىه مىخوانند و با آنها 
عدّه‌اى همصدا مىشوند، بعضى از فقرات دعا را لااقل ترجمه كنند. البتّه مرتبه پايين‌ترش هم 
اين است كه اگر انسان معناى دعا را نمىفهمد، همين‌قدر احساس كند كه با كي زبانِ شيفته 

حاىك از سوز دل دارد با خداى متعال حرف مىزند.
نقدترين دستاورد دعا

عزيزان من! دعا كنيد. دعا مخصوص وقت گرفتارى نيســت؛ هميشــه بايد دعا 
كــرد. بعضى خيال مكىنند وقتى گرفتارى و مصيبــت و بلاىي بود، بايد دعا كرد؛ 
نه، آن وقتى هم كه انســان در حال عادى زندگى مكىند، بايد دعا كند و رابطه را 
با خدا محفوظ نگه دارد. به تعبير ىكي از روايات، صداى خود را براى فرشتگان در 
ملكوت اعلى آشــنا كند. دعا هميشــه لازم است. حاجت‌هاى خودتان، حاجت‌هاى 
برادران مؤمن، حاجت‌هاى همه مســلمين سطح جهان، مسائل عمومى كشور، رفع 
گرفتارىها، تسهيل پيشرفتهاى درخشان كشور و نظام جمهورى اسلامى را از خدا 
بخواهيد. بزرگ‌ترين فايده دعا، فايده نقد دعاست كه به خود شما دعاكننده مىرسد؛ 
يعنى ايجاد رابطه با خداى متعال و احســاس محبّت و شــوق به تقرّب به پروردگار 
عالم. اين، نقدترين دستاورد دعاست كه متعلّق به خود شما دعاكننده است؛ بحث 

استجابت، بحث ديگرى است.
* بیانات در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران - 1384/7/29

 معناى دعا اين اســت كه شما با خدا حرف بزنيد؛ خدا را 
در مقابل خود احساس كنيد و حاضر و ناظر بدانيد. اينکه 
انســان همين‌طور طبق عادت چيزى را بر زبان بياورد و 
مطالبه اى را ذكر كند ـ خدايا ما را بيامرز، خدايا پدر و مادر 
ما را بيامرز ـ بدون اينکه در دل خود حقيقتاً حالت طلبى را 

احساس كند، اين دعا نيست؛ لقلقه لسان است.

دعاهايى كه از ائمّه رســيده اســت، بهترين دعاهاســت. اولاً 
خواســته‌هايى در اين دعاها گنجانده شده است كه به ذهن امثال 
ماها اصلاً خطور نمىكند و انسان از زبان ائمّه‌)ع( آنها را از خدا طلب 
مىكند. در دعاى ابوحمزه و دعــاى افتتاح و دعاى عرفه بهترين 
مطالبات و خواســته‌ها براى انسان مطرح مىشود؛ كه اگر انسان 
اينها را از خدا بخواهد و بگيرد، مىتواند براى او سرمايه باشد. ثانياً 
در اين دعاها مايه‌هاى خشوع و تضرّع وجود دارد. مطلب، با زبان و 
لحن و بيانى ادا شده است كه دل را خاشع و نرم مىكند. با عبارات 
فصيح و بليغ، عشق و شيفتگى و شوق در اين دعاها موج مىزند. 

انسان بايد اين دعاها را قدر بداند و از آنها استفاده كند.

* قرآن هم همانند دیگر کتاب‌ها احتمال 
دارد تحریف شده باشد؛ چه دلیلی دارد که 

ثابت می‌کند قرآن تحریف نشده است؟
- قرآن كريم، با جاذبه و اعتبار و ســنديتّ و 
حجّيتى كه دارد، دست‌نخورده و بدون تحريف و 
بك‌ىم و كاســت، آن‌گونه كه توسط فرشته وحى 
نازل شده محفوظ مانده و به دست ما رسيده است.

كسانى كه اندك آشــناىي با تاريخ اسلام و 
مسلمانان دارند و از اهتمام رسول اكرم - صلي‌الله 
عليه و آله - و جانشينان معصومش - عليهم‌السلام 
- بــه كتابت و ضبط آيات قرآن آگاه باشــند و 
همچنيــن از اهتمام مســلمانان به حفظ كردن 
آيات قرآن مطلع باشــند - به‌طورى كه تنها در 
كي جنگ، عدد شهداىي كه حافظ قرآن بودند به 
هفتاد نفر رسيد - و نيز از نقل متواتر قرآن در طول 
چهارده قرن و اهتمام به شمارش آيات‌، كلمات، 
حروف و مانند آنها با خبر باشند، احتمال كمترين 

تحريف در اين كتاب شريف را نخواهند داد.)1(
در اين مورد م‌ىتــوان مصونيت قرآن كريم 
را بــا بيانى مركب از كي دليل عقلى و كي دليل 
نقلى ثابت كرد؛ يعنى م‌ىتوان نخست، زياد نشدن 
چيــزى بر قرآن كريم را با دليل عقلى ثابت كرد 
و بعد از ثابت شــدن اينكه قرآن موجود، از طرف 
خداى متعال است با استناد به آيات آن‌، كاسته 

نشدن چيزى از آن را نيز به اثبات رساند.
از اين‌روى، موضوع مصونيت قرآن شريف از 
هرگونه تحريف را تا امروز در دو بخش جداگانه 

مورد بررسى قرار مى دهيم.
1. زياد نشدن چيزى بر قرآن

زياد نشدن چيزى بر قرآن كريم، مورد اجماع 
همه مســلمانان است)2( و هيچ‌گونه حادثه‌اى كه 

تحریف قرآن؛ آری یا نه؟
داشــته و چنين فرضى با اعجاز قرآن و عدم تواناىي 
بشــر برآوردن مثل آن، ســازگار نيست و اگر فرض 
شــود كه تنها كي كلمه يا آيه كوتاهى افزوده شده، 
لازمه‌اش اين است كه نظم سخن به هم خورده باشد 
و از صورت اصل اعجازآميزش خارج شده باشد و در 
اين صورت قابل تقليد و آوردن مانند آن خواهد بود، 
زيرا نظم اعجازآميز عبارات قرآن به انتخاب كلمات 
و حروف نيز بستگى دارد و با دگرگونى آنها از حالت 

اعجازآميز خارج م‌ىشود.
پس به همان دليلى كه معجزه بودن قرآن كريم 
ثابت شــده)3( محفوظ بودن آن از اضافات نيز ثابت 
م‌ىشــود. چنانكه با همين دليل، كم‌ شدن كلمات 
با جملاتى كه موجب خــروج آيات از حالت اعجاز 

باشد، نفى م‌ىگردد.
2. كم نشدن چيزى از قرآن

بزرگان علماى اســام از شيعه و سنى، تصريح 
و تأيكــد كرده‌اند که همان‌گونه كه چيزى بر قرآن 
كريم افزوده نشده، چيزى هم از آن كم نشده است و 
براى اين مطلب دلائل فراوانى آورده‌اند، ولى متأسفانه 
در اثر نقــل پاره‌اى روايات مجهول در كتب حديث 
فريقين و برداشت نادرست از برخى روايات‌، بعضى 

احتمال داده‌اند و يا حتى تأيكد كرده‌اند كه آياتى از 
قرآن كريم، حذف شده است.)4(

اما علاوه‌بر وجود قرائن قطعى تاريخى بر مصونيت 
قرآن كريم از هرگونه تحريفى - خواه به زياد كردن 
باشد و خواه به حذف كردن - و علاوه‌ بر اينكه حذفى 
كه موجب به هم خوردن نظم اعجازآميز آن باشد به 

وسيله دليل اعجاز، نفى م‌ىشود؛ مى توان مصونيت 
از حذف آيه يا ســوره مستقل را از خود قرآن كريم 

استفاده كرد.
يعنى بعد از آنكه ثابت شد كه همه قرآن موجود، 
كلام خداست و چيزى بر آن افزوده نشده، مفاد آيات 
آن به عنوان محكم‌ترين دليل نقلى و تعبدى، حجّت 
مى شود و ىكي از مطالبى كه از آيات كريمه قرآن به 
دست م‌ىآيد همين است كه خداى متعال، مصونيت 
اين كتاب را از هر گونه تحريفى ضمانت كرده است؛ 
برخلاف ساير كتب آسمانى كه نگهدارى آنها به عهده 

مردم گذاشته شده بود.
خداوند متعال در اين باره مى فرمايد: »إنِاَّ نحَْنُ 
كْرَ وَإنِاَّ لهَُ لحََافظُِــونَ«)5(؛ بىترديد، ما اين  لنَْــا الذِّ نزََّ
قــرآن را به‌تدريج نازل كرده ايم و قطعاً نگهبان آن 

خواهيم بود.
اين آيه شريفه از دو جمله تشيكل يافته است: در 
كْرَ« بر اين مطلب تأيكد  لنَْا الذِّ جمله اوّل »إنِاَّ نحَْنُ نزََّ
شده كه قرآن كريم از طرف خداى متعال نازل شده 
و در هنگام نــزول هيچ گونه تصرفى در آن صورت 
نگرفته اســت و در جمله دوّم »وَإنِاَّ لهَُ لحََافظُِونَ« با 
اســتفاده مجدد از ادوات تأيكد و هيئتى كه دلالت 
بر استمرار مى كند، محفوظ بودن هميشگى قرآن 
از هر گونه تحريفى تضمين شده است. با استفاده از 
اين آيه شــريفه، محفوظ بودن قرآن از حذف آيه يا 
سوره مستقلى )به نحوى كه موجب به هم خوردن 
نظم اعجازآميز آن نشود( ثابت مي شود.بدين ترتيب، 
مصونيت قــرآن كريم از تحريف به زيادى و حذف، 
با بيانى مركب از كي دليل عقلى و كي دليل نقلى، 

ثابت مى شود.)6(

 دعوت همه پيشوايان اسلام به قرآن موجود
بررسى كلمات پيشوايان بزرگ اسلام‌)ع( - 
که جانشين رسول خدا )ص( بودند و مسئوليت 
حفظ دين را برعهده داشتند - نشان م‌ىدهد 
كه از همان آغاز اســام مــردم را به تلاوت و 
بررســى و عمل به همين قرآن موجود دعوت 
مك‌ىردند و اين خود نشــان م‌ىدهد كه اين 
كتاب آســمانى به صورت كي مجموعه دست 
نخورده در همه قرون از جمله قرون نخستين 

اسلام بوده است.)7(

منشأ احتمال افزايش چيزى بر قرآن شود‌، روى 
نداده و هيچ سندى براى چنين احتمالى قابل ارائه 
نيســت. در عين حال، مى توان فرض افزايش را 
بــا دليل عقلى نيز ابطال كرد به اين بيان كه اگر 
فرض شود كه مطلب تامى بر قرآن، افزوده شده 
معنايش اين اســت كه آوردن مثل قرآن، امكان 

اصولا پس از قبول خاتميت پيامبر اسلام)ص( و اينكه آيين 
اسلام آخرين آيين الهى است و رسالت قرآن تا پايان جهان 
برقرار خواهد بود، چگونه مىتوان باور كرد كه خدا اين يگانه 

سند اسلام و پيامبر خاتم را پاسدارى نكند؟

 خاتميت رسول خدا )ص(
اصولا پس از قبول خاتميت پيامبر اسلام)ص(
و اينكه آيين اســام آخرين آيين الهى اســت و 
رســالت قرآن تا پايان جهان برقرار خواهد بود، 
چگونه مىتوان باور كرد كه خدا اين يگانه سند 

اسلام و پيامبر خاتم را پاسدارى نكند؟
با توضيحاتى كه ذكر شــد به خوبى معلوم 
مىشود كه قرآن چنانكه در گذشته تحريف نشده‌، 
در آينده هم تحريفى در آن صورت نخواهد گرفت.

____________________
1. ر.ك: طباطبائى، محمدحسين، قرآن در اسلام، ص 197.
2. در اينجا به برخى از علماى بزرگ اماميه كه به صراحت 

قائل به عدم تحريف هستند اشاره مىشود:
الف ـ شــيخ طوســى در ابتداى جلد اوّل تفسير تبيان، 

ج1، ص3. 
ب ـ طبرسى در مقدمه تفسير مجمع‌البيان. 

ج ـ سيد مرتضى كه از اعظم علماى اماميه در قرن چهارم 
هجرى است كه كلام وى در مقدمه مجمع البيان آمده است. 

د ـ شيخ صدوق در كتاب الاعتقادات، ص93. 
هـ شيخ مفيد در كتاب اجوبهًْ المسائل السرويهًْ، مطبوع در 

مجموعهًْ الرسائل، ص266. 
و ـ سيد بن طاووس، در كتاب »سعد السعود« ص 144. 

موارد فوق از كتاب منشــور عقايــد اماميه، آيت‌الله جعفر 
سبحانى صفحه 142 نقل شده است.

3. مصباح يزدى، محمدتقى، آموزش عقايد، ص306.
4. براى توضيح بيشــتردر اثبات عدم تحريف و نقد دلايل 
مدعيان تحريف رجوع شــود: ســبحانى، جعفر، منشور 
عقايد اماميه، ص143؛ و موســوي خمينى، سيد روح الله، 

تهذيب‌الاصول، ج2، ص96.
5. . حجر / 9. 

6. مصباح يزدى، محمدتقى، آموزش عقايد، صص322-320
7. ر.ك. نهج‌البلاغه، خطبه‌های 133،176،198.

بررسى كلمات پيشوايان بزرگ اســام‌)ع( - که جانشين رسول 
خدا )ص( بودند و مســئوليت حفظ دين را برعهده داشتند - نشان 
مى‌دهد كه از همان آغاز اسلام مردم را به تلاوت و بررسى و عمل 
به همين قرآن موجود دعوت مى‌كردند و اين خود نشان مى‌دهد كه 
اين كتاب آســمانى به صورت يك مجموعه دست‌نخورده در همه 

قرون از جمله قرون نخستين اسلام بوده است.

انسان در عصر زندگی دنیوی در خسران و 
زیان سرمایه‌های وجودی است که خدا به او تفضل 
کرده است، مگر آنکه به چهار عمل اصلی از ایمان 
و عمل صالح و توصیه به حق و توصیه به صبر توجه 
داشته و مسئولیت‌های شخصی و اجتماعی‌اش را 

نسبت به خود و خدا و خلق به جا آورد.
از نظر آموزه‌هــای قرآن، یکی از اعمالی که 
انسان را از خسران نجات می‌دهد، عمل صالح روزه 
به‌ویژه در ماه مبارک رمضان است که یک دوره 
تمرینــی و کارگاه تخصصی و ویژه برای مؤمنان 
اســت که آنان را در شرایط تقوا و تزکیه و صبر 
قرار می‌دهد تا جایی که می‌توانند در این دوره 
زمانی رمضانی از نظر شخصی چنان خود را بسازند 
که از آن به »خیر« تعبیر می‌شود؛ زیرا انسان در 
این دوره زمانی، چنان می‌تواند اوج بگیرد که بر 
هواهای نفسانی خویش مسلط شود و در سطح 
تقوای اخص قرار گرفته و به عنوان محســنین 
عبادتی را به جا آورد که حتی مباحات تحت سلطه 
عقلانیت فطری‌اش قرار گیرد و نورانیتی به دست 
آورد که فراتر از هر زمانی دیگر است. در نوشتار 

حاضر این موضوع واکاوی شده است.
***

درس رمضانی تقوای اخص
زمانی انســان می‌تواند از »خســران« در زندگی 
دنیــوی رهایی یابد که به چهــار عمل اصلی بپردازد؛ 
زیرا حقیقت این چهار عمــل، و خروجی آن، چیزی 
جز »تقوا«ی الهی نیســت که انســان را به رستگاری 
می‌رســاند.)عصر، آیات 1 تا 3؛ شــمس، آیات 7 تا 9؛ 

بقره، آیات 1 تا 5 و 21(

روزه رمضــان
 زمانی برای رسیدن به مقام »رشد«

 سمانه پاشایی 

وقتی انسان مؤمن کار نیکی همچون واجبات و مستحبات را انجام 
م‌یدهد و از محرمات و مکروهات و حتی مباحات م‌یگذرد، خود را 
به مرتبه تقوای اخص و احسانی م‌یرساند و این‌گونه است که خدا 
در مقام تعلیم‌دهنده و تصرفک‌ننده در وجود انسانی گام به گام او 

را به چیزهایی م‌یرساند که حقایق انوار اسمای الهی است

 از نظر قرآن، در روزه شــرایط برای کسب تقوای الهی و رسیدن به 
تزیکه الهی فراهم‌تر است. از همین رو در همه امت‌ها و ادیان آسمانی 
روزه تعریف و تکلیف شده است که زمان مشخصی در طول سال دارد. 
این زمان خاص در امت و شریعت خاتم‌النبیین)ص( همان ماه رمضان 

است که ماه نزول قرآن با ظرفیت‌های ب‌یمانند دیگری است.

تقوای الهی دارای مراتب چندی اســت که دست 
کم می‌توان به سه مرتبه اصلی یعنی تقوای عام، تقوای 
خاص و تقوای اخص اشاره کرد.)مائده، آیه 93( بر اساس 
تحلیل‌های قرآنی، تقوای عام که ریشه در فطرت عقلی 
و هدایت فطری الهی دارد، با عمل به دستورهای اصلی 
و کلی دینی به دست می‌آید که همان عمل به واجبات 

و ترک محرمات است. 
مرتبــه دوم تقوای الهی که از آن به تقوای خاص 
تعبیر می‌شــود، با اعمال سخت‌تری به دست می‌آید؛ 
به این معنی که شــخص متقی باید افزون بر عمل به 
واجبات و ترک محرمات، عمل به مســتحبات و ترک 
مکروهات را نیز داشته باشد. خروجی این تقوای خاص 
بر اســاس آیه 282 ســوره بقره، تعلیم الهی است که 
گفته می‌شود دارایی برای انسان است؛ زیرا تعلیم الهی 
انتقال مفاهیم ذهنی نیست، بلکه انتقال حقایق هستی 
به قلب و دارایی برای اوست، آن گونه که برای حضرت 
آدم اتفــاق افتاد؛ چرا که با تعلیم الهی، چیزی فراتر از 
»انباء« اتفاق می‌افتد که تنها نوعی خبردهی از حقایق 
بزرگ و مهم است؛ بلکه چنان‌که خدا در قرآن بصراحت 
فرموده با تعلیم الهی مثلا اسماء الله، شخص دارای آن 
اسمای الهی شده و مثلا علیم و قدیر و خبیر و سمیع 

و بصیر می‌شود.)بقره، آیات 31 و 32(

مرتبه ســوم و عالی تقوای الهــی، مرتبت تقوای 
اخص اســت. این مرتبت با عمل نسبت به واجبات و 
مستحبات و ترک محرمات و مکروهات و حتی مباحات 
تحقق می‌یابد؛ یعنی شخص باید چنان خوددار باشد که 
حتی از اموری چون خورد و خواب و نوشیدن و مانند 
آنها که از مباحات است تا می‌تواند کم کند و به میزان 
ضرورت بسنده کند. از همین رو اگر کسی بخواهد به 
مقام محمود برسد باید تهجد شبانه داشته و چنان از 
خواب خویش بزند که دو سوم از شب را برای ذکر الله 
و عبادت بیدار باشد، یا دست کم نصف آن و اگر نشد 
در نهایت، یک‌ســوم آن را این‌گونه سپری کند.)اسراء، 

آیات 78 تا 80؛ مزمل، آیات 1 تا 8 و 20( 
اصولا کســی که می‌خواهد به نهایت تقوای الهی 
برسد و مرتبه سوم یا همان مرتبت احسان را به نمایش 
گذاشته و اسم محسنین را برای خویش ملکه و شاکله 
وجودی سازد)مائده، آیه 93(، باید به میزان  ضرورت 

از مباحات اکتفا کند.
یکی از مهم‌ترین عبادت‌ها که انسان را در محیط 
درسی کسب تقوای اخص محســنین و مقربین قرار 
می‌دهد، روزه اســت که از آن به »خیر« یاد می‌شود.

)بقره، آیه 184( البته از نظر قرآن، در روزه ماه رمضان 
شــرایط برای کســب تقوای الهی و رسیدن به تزکیه 

الهی فراهم‌تر است. 
از همین رو در همه امت‌ها و ادیان آســمانی روزه 
تعریف و تکلیف شده است که زمان مشخصی در طول 
ســال دارد. این زمان خاص در امت و شــریعت خاتم 
النبییــن)ص( همان ماه رمضان اســت که ماه نزول 
قرآن با ظرفیت‌های بی‌مانند دیگری است.)بقره، آیات 

183 تا 187(
روزه ماه مبارک رمضــان از این ویژگی برخوردار 
است که انسان در آن بتواند به تقوای الهی دست پیدا 
کند و از رشد عقلی و روحی برخوردار شود که او را به 

مقام راشــدون می‌رساند.)بقره، آیه 186؛ حجرات، آیه 
7( همچنین روزه ماه مبارک رمضان موجب می‌شــود 
تا انســان خدا را به بزرگی یاد کند و از هدایت خاص 
الهــی بهره برد)بقــره، آیه 185( و شــکرگزاری را به 
نمایش گذارد که بیانگر حقیقت ایمان نیز است.)همان( 
همچنین این توانایی را به دســت می‌آورد که فراتر از 
هدایت الهی از ظرفیت فرقان و قدرت تشخیص حق و 
باطل برخوردار شــده و از انوار قرآن و آثار و برکات آن 

بهره مند شود.)همان(

بی گمان اگر کسی بخواهد به مرتبت عالی احسان 
و تقوای اخص و آثار آن برســد و شرایط تزکیه نفس 
کامل برای او فراهم آید می‌آید باید از ظرفیت بی‌مانند 

روزه به ویژه در ماه مبارک رمضان بهره گیرد.
تزکیه نفس به عنایت الهی

از منظــر تعالیم قرآن، هر کاری که انســان در 
چارچوب هدایت فطری عقلی و هدایت وحیانی نقلی 
انجام می‌دهد، عامل کسب تقوای الهی است؛ تقوایی 
که نه تنها معیار ســنجش انسان و انسانیت و کرامت 
حقیقی او، بلکه مایه رستگاری ابدی و رضوان الله است.
)شــمس، آیات 7 تا 9؛ حجرات، آیه 13؛ بقره، آیات 
1 تا 5( گاه تزکیه نفس به اعمال انسانی نسبت داده 
می‌شود؛ چنان‌که خدا می‌فرماید: قد افلح من زکاها؛ 
رســتگار کسی است که نفس خویش را تزکیه کرده 

باشد.)شمس، آیه 9( اما حقیقت این است که تزکیه 
نفس که یک عمل ربوبی است، تنها به دست خدای 
رب العالمین انجام می‌شود؛ زیرا تزکیه نفس همانند 
این است که کسی بخواهد بگوید من کشاورز هستم 
و دانه کشت شــده را من »ورز« آورده و جوانه دادم 
و به بلوغ نهائی و ثمردهی رســانیده‌ام؛ در حالی که 
انسان تنها دانه را در زمین کشت می‌کند و این دانه 
مرده را خدا اســت که زنده می‌کند و »ورز« می‌دهد 
تا به ثمردهی برســد. از ایــن رو خدا خود را »زارع« 
)کشاورز( می‌داند و انسان را تنها »حارث«)کشتکار( 
می‌داند که دانه را در زیر خاک قرار می‌دهد و کشت 

می‌کند.)واقعه، آیات 63 تا 65(
در امر تزکیه نفس نیز این‌گونه اســت که انسان 
تنها مقدمات تزکیه را فراهم می‌کند که همان انجام 
اعمــال نیک همراه با ایمان اســت؛ زیرا عمل با نیت 
ایمانی شــاکله‌اش درست می‌شــود و این نیت است 
که روح عمل اســت که از ایمان صادر می‌شود. وقتی 
انسان مؤمن کار نیکی همچون واجبات و مستحبات را 
انجام می‌دهد و از محرمات و مکروهات و حتی مباحات 
می‌گــذرد، خود را به مرتبه تقوای اخص و احســانی 
می‌رساند و این‌گونه است که خدا در مقام تعلیم دهنده 
و تصرف‌کننده در وجود انســانی گام به گام او را به 
چیزهایی می‌رساند که حقایق انوار اسمای الهی است، 
بنابراین، انسان با اعمالی همچون روزه ماه رمضان این 
امکان را فراهم می‌آورد که خدا در مقام تعلیم و تزکیه 
انسان، همچون دانه گندم به پرورش او بپردازد. خدا در 
قرآن می‌فرماید که تزکیه کار انسان نیست، بلکه کار 
خود خدا است.)نور، آیه 21( پس همان گونه که زارع 
خدا اســت، تزکیه‌کننده نیز خدا در مقام پروردگاری 
اســت. انسان مؤمن با اعمال تقوایی خویش از جمله 
روزه گرفتــن این امکان را فراهم می‌آورد تا خدا او را 
در مقام تزکیه نفس »رشد« دهد و به کمالات بایسته 
و شایسته برساند. از این رو یکی از آثار روزه رمضانی 
»رشد« معرفی شده است: لعََلَّهُمْ يرَْشُدُونَ. )بقره، آیه 
186( این رشد درخواستی که مؤمنان روزه دار در قالب 
دعای ظاهری و باطنی از خدا مسالت می‌کنند و خدا به 
آنان پاسخ مثبت داده و استجابت دعا می‌کند و ایشان 
را به مقام رشــد می‌رساند، شامل همه ابعاد وجودی 
انسان می‌شود که براساس آیات قرآن نهایت عقلانیت، 
رشد است. کسی که به عقلانیت کامل برسد، هواهای 
نفســانی خویش از غضب و شهوت از جمله خورد و 
خواب و شهوت جنســی و غذایی را مهار و مدیریت 
کرده و به ضرورت بسنده می‌کند. این‌گونه است که 
دل انسان رشد یافته به محبتی می‌رسد که نور ایمان 
و محبــت آن همراه با بیزاری تمام وجودی از کفر و 
فسوق و عصیان است.)حجرات، آیه 7( چنین رشدی 
دارای آثار بسیاری است که »علم لدنی« از پیامدهای 

آن است و انسانی که دارای علم لدنی شد فراتر از علم 
الیقین و عین الیقین در مرتبت حق الیقین نشســته 
اســت و تصرفات ربوبی در هستی و جان و جامعه و 
جهان دارد؛ چنان‌که »خضر« این‌گونه بود و حضرت 
موسی)ع( چنین علمی را طلب می‌کرد.)کهف، آیه 60 
تا 82( این علم لدنی و رشــدی)کهف، آیه 65 و 66( 
جز در ســایه تزکیه نفس، به دست نمی‌آید که روزه 
رمضانی یکی از راهکارهای رسیدن به آن است)بقره، 
آیــه 186(؛ زیرا اعمال صالح به‌ویژه روزه رمضانی که 
تقوای اخص و احسانی را می‌سازد، مهم‌ترین عاملی 
اســت که قدرت انسان را در مهار و مدیریت هواهای 
نفسانی به ویژه در مباحات تقویت و تثبیت می‌کند و 
امکان تزکیه الهی نفس را فراهم می‌آورد تا جایی که 

انسان به مقام رشد برسد.)همان(

سوره بقره/ ۱۸۴

یکی از مهم‌ترین عبادت‌ها 
محیط  در  را  انســان  که 
درسی کسب تقوای اخص 
محســنین و مقربین قرار 
از  که  است  روزه  م‌یدهد، 

آن به »خیر« یاد م‌یشود.


